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پلیس جان دختر دانش آموز را نجات داد

دختر 15ساله ای که بر سر درگیری با خانواده اش قصد پریدن و پایین انداختن خود از پل وکیل آقا در کرمانشاه را داشت 
توسط مأموران کلانتری 16این شــهر نجات یافت. مأموران پلیس وقتی در جریان این حادثه قرار گرفتند، راهی محل 

شدند و  پس از گفت وگو با دختر دانش آموز او را از تصمیمش منصرف کرده و نجات دادند.

زن سارق دستگیر شد
زن جوان که چند روز پس از استخدام در مغازه طلا و جواهر در تهران دســت به سرقت از آنجا زده بود دستگیر 
شد. اسرار این سرقت زمانی فاش شد که صاحب مغازه که متوجه ناپدید شدن مقداری طلا شده بود، با بررسی 
دوربین های مداربسته پی به ماجرا برد و پلیس را خبر کرد و زن جوان تنها چند ساعت پس از سرقت دستگیر شد.

انتظامی
نجات

آتش سوزی مجدد در انبار باتری سازی  

6روز پس از آتش سوزی در یکی از انبارهای باتری سازی سازمان 
توسعه منابع انرژی وزارت دفاع بقایای این انبار بار دیگر طعمه 
حریق شد که آتش نشــانان با حضور بموقع آتش سوزی را مهار 

کردند.
به گزارش همشهری، ســاعت15:30 روز پنجشنبه افرادی که 
از بزرگراه صدر در محــدوده میدان نوبنیاد عبــور می کردند با 
دود غلیظی که آســمان را فرا گرفته بود مواجه شــدند. شواهد 
نشان می داد یکی از انبارهای سازمان توسعه وزارت دفاع دچار 
آتش سوزی شده، اما هنوز به درستی ابعاد حادثه مشخص نبود. 
مدت زمان کوتاهی از وقوع این حادثه گذشته بود که آتش نشانان 
از 5 ایستگاه خود را به محل حادثه رســاندند و عملیات اطفای 

حریق آغاز شد.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره گفت:  
آتش ســوزی در همان انباری اتفاق افتاده بود که چند روز قبل 
دچار آتش سوزی شــده بود و لوازم پلاســتیکی و فروشگاهی، 
پالت های چوبی و... در آنجا وجود داشت. آن زمان بخش زیادی از 
انبار دچار آتش سوزی و سقف ها تخریب شده بود. او ادامه داد: در 
این مدت کارگران با برشکاری و فرزکاری مشغول تخریب سقف ها 
بودند که با ریختن مواد مذاب حاصل از برشکاری، اجناسی که 
غالبا سوخته و زیر ســتون ها تخریب شده بودند، دوباره شعله ور 
شدند و دود این آتش سوزی به خاطر سوختن مواد پلاستیکی بود. 
او در ادامه گفت: این حادثه هیچ تلفات و مورد مصدومی نداشت و 

آتش نشانان موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند.
در همین حال روابط عمومی وزارت دفاع نیز با صدور اطلاعیه ای 
اعلام کرد: در پی آتش سوزی هفته گذشته در محل انبار پلاستیک 
وابسته به ســازمان انرژی در محدوده میدان نوبنیاد، این محل 
توســط گروه پیمانکاری در حال پاکســازی و  تخلیه نخاله ها و 
ضایعات قبلی بود که نخاله های باقیمانده دچار حریق شد. پس 
از وقوع این حادثه در نخســتین لحظات تیم های آتش نشــانی 
به سرعت در محل حضور یافته و آتش در حال مهار شدن است. 

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

کوتاه تر از گزارش مرد جوان پس از قتل همسرش در مشهد با جسد او راهی پایتخت شد

سفر به تهران با جسدی در چمدانسفر به تهران با جسدی در چمدان

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

متهم 31ساله و کارمند آژانس 
هواپیمایی است. او از قتلی 
که مرتکب شده به شدت پشیمان است و می گوید 
اگر زمان به عقب بازمی گشت هرگز دست به چنین 
جنایتی نمی زد و فرزندش را بی مادر نمی کرد. او از 

جزئیات این جنایت می گوید.

انگیزه ات از قتل همسرت چه بود؟
همسرم به من اهمیت نمی داد. احساس می کردم 
که دیگر علاقه ای به مــن و زندگی مان ندارد. این 

بی توجهی هایش عذابم می داد.
چرا اینطور شده بود؟

علت دقیقش را نمی دادم اما خب همیشه با موبایلش 
سرگرم بود و با دوستانش چت می کرد. هر وقت هم 
که اعتراض می کردم با تندی جوابم را می داد. من 
به او شک کرده بودم و فکر می کردم به من خیانت 

می کند چون دیگر حواسش به زندگی مان نبود.
چند وقت از ازدواج تان می گذشت؟

حدود 7 یا 8 ســال. او از اقوامم بود و حاصل این 
ازدواج یک فرزند 5ساله است که با تصمیم آنی من، 

فرزندم حالا بی مادر شده است.
از روز حادثه بگو، چه شــد که جان همســرت را 

گرفتی؟
اختلافات ما برمی گشــت به یک  سال و نیم قبل. 
همه  چیز از همان زمان شروع شد. متوجه شده بودم 
که همسرم به من توجهی نمی کند. مدام با گوشی 
موبایلش سرگرم بود و هرجا می رفت گوشی اش را 
با خودش می برد. حتی اجازه نمی داد گوشی اش را 
چک کنم و همه اینها آشوبی در ذهنم راه انداخته 
بود که داشت دیوانه ام می کرد. این اختلافات ادامه 
داشــت تا اینکه تصمیم گرفتم به صورت جدی با 
همسرم صحبت کنم. به همین دلیل روز سه شنبه 
چهارم مهر ماه، فرزندم را به خانه خواهرم بردم و به 
او گفتم کاری برایمان پیش آمده است. از خواهرم 
خواستم تا چند روزی از فرزندم مراقبت کند، سپس 
به خانه برگشتم و سر صحبت را با همسرم باز کردم. 
او اصلا زیر بار نمی رفت که رفتارش عوض شده و 

به زندگی اش اهمیت نمی دهد. دعوا که بالا گرفت 
در اوج عصبانیت با دستانم او را خفه کردم. وقتی 

به خودم آمدم او دیگر مرده بود و نفس نمی کشید.
بعد از قتل چه کردی؟

ترسیده بودم. اصلا باورم نمی شد که آدم کشته ام، 
آن هم همسرم را. اما دیگر کار از کار گذشته بود و 
من باید هرطور بود، جسد را از خانه خارج می کردم. 
راهی جز مثله کردن جســد به ذهنم نرســید و 
درحالی که اشک می ریختم این کار وحشتناک را 

انجام دادم.
چرا از مشهد به تهران سفر کردی؟

همسرم سفر به تهران را دوست داشت. هر وقت 
نقشه سفر می کشیدیم، پیشنهاد پایتخت را می داد. 
از سوی دیگر بیشتر اقوام من در کرج ساکن هستند 
و با خودم گفتم که اگر در تهــران اعتراف کنم به 
زندان های اطراف منتقل می شــوم و خانواده ام به 
راحتی می توانند به ملاقاتم بیایند. از طرف دیگر 
همسرم برای آخرین بار به تهران می آمد و تصور 

می کردم با این کار مرا می بخشد!
با اتوبوس به تهران سفر کردی؟

نه با ماشین های بین شهری. با چمدانی که همسرم 
داخلش بود سوار خطی های مشهد به تهران شدم. 
وقتی به حوالی مشیریه رســیدم، پیاده شدم و 
درخواست خودروی اینترنتی کردم اما فکر می کنم 
لوکیشن را اشــتباه زدم. چون سرچ کردم پلیس 
انتظامی که ستاد فرماندهی ناجا در میدان عطار را 

نشان داد و من هم آنجا را ثبت کردم.
ظاهرا در بازجویی ها عنوان کرده ای که 24ساعت 

هم با جسد همسرت در خانه بود ه ای؟
درست است. من سه شنبه شب همسرم را به قتل 
رساندم و چهارشنبه شب بود که تصمیم گرفتم به 
تهران سفر کنم. راستش باورم نمی شد که دست به 
جنایت زده ام. تا 24ساعت بعد از قتل هم نخوابیدم 
و بالای جسد همسرم اشک ریختم. نمی دانید چقدر 
پشیمانم و دلم می خواست می شد زمان به عقب 
برمی گشت. اما افسوس که پشیمانی و ندامت دیگر 
ســودی ندارد و من باید تا آخر عمرم با این عذاب 
وجدان زندگی کنم، نمی دانم چطور به چشــمان 

فرزندم نگاه کنم.

گفت وگو

 پشیمانی دیرهنگام 

دستگیری قاتل خطرناک در کوهستان

مرد شرور که در جنایتی هولناک دو نفر را با شلیک گلوله به 
قتل رسانده و در راه فرار 3مأمور پلیس را نیز مجروح کرده بود 
پس از 2روز مخفی شدن در کوهســتان در عملیاتی ضربتی 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، متهم روز سه شنبه 4مهرماه 
در جریان تیراندازی به سوی 2مرد 35 و 40ساله در شهرستان 
فراشبند واقع در اســتان فارس تلاش کرد بگریزد. او در حال 
فرار بود که گروهی از مأموران پلیس ســد راهش شدند. مرد 
جنایتکار که قصد داشــت تا به هر قیمتی که شده از محاصره 
مأموران فرار کند، در این شرایط به سوی آنها نیز تیراندازی کرد 
و با مصدوم شدن 3نفر از مأموران راه فرارش را باز کرد و به مکان 
نامعلومی گریخت. به دنبال وقوع این حادثه تیم های ویژه ای 
از مأموران پلیس اســتان فارس تلاش خود برای دستگیری 
قاتل فراری را آغاز کردند. آنها روز پنج شنبه به اطلاعاتی دست 
یافتند که نشان می داد مرد مسلح بعد از این جنایت به منطقه 
کوهســتانی قیروکارزین گریخته و در آنجا پنهان شده است. 
در این شــرایط بود که مأموران مخفیگاه متهم را به محاصره 
درآورده و در عملیاتی ویژه توانستند او را دستگیر کنند. سردار 
رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس در این باره 
گفت: با اشــراف اطلاعاتی پلیس و تلاش تیم های زبده ای از 
افسران ســازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی قاتل فراری در 
کمتر از 4۸ساعت دستگیر و در مخفیگاه او یک قبضه سلاح 
کلاشنیکف کشف شــد. او وضعیت مأموران مصدوم شده را 
رضایت بخش اعلام کرد و گفت که متهم برای انجام تحقیقات 
تکمیلی درخصوص علت و انگیزه قتل در اختیار مقام قضایی 

قرار دارد.

 پرونده 2مرگ عجیب
 روی میز بازپرس جنایی 

تحقیقات برای کشــف اســرار مرگ یک پرستار زن در 
بیمارستان و مردی سالخورده در خانه سالمندان از سوی 

تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، این دو حادثــه در روزهای آخر 
هفته در پایتخــت رقم خورد. نخســتین حادثه حدود 
ساعت11:30 پنجشنبه به قاضی وحید ناصری، بازپرس 
جنایی تهران گزارش شد. مردی حدودا 70ساله در یکی 
از مراکز نگهداری سالمندان جان باخته بود و بررسی ها 
نشان می داد که این مرد سالخورده چند ماه قبل از سوی 
یک خیر به خانه سالمندان منتقل شــده بود. به دنبال 
مرگ او، بازپرس جنایی دســتور داد جسد برای تعیین 

علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود.
دومین حادثه صبح جمعه هفتم مهرماه رخ داد. قربانی 
زنی جــوان بود. وی پرســتار یکی از بیمارســتان های 
پایتخت بود و 35ســال سن داشت. جســد او در محل 
کارش و در یکی از اتاق های پرستاری توسط همکارانش 
پیدا شده بود. از آنجا که مرگ وی مشکوک بود، گزارش 
این حادثه به قاضی وحید ناصری بازپرس جنایی تهران 
مخابره شد و او دستور تحقیقات بیشتر و انتقال جسد به 
پزشکی قانونی را صادر کرد تا معمای مرگ این پرستار 

زن رازگشایی شود.

داخلی

دادسرا

سارق مسلحی که هنگام 
فرار 2 مأمــور پلیس را به 
شهادت رســانده بود پس 
از 2 ماه فرار سرانجام به دام 
افتاد. به گزارش همشهری، 
روز دوم مردادماه امســال 
مأموران پاسگاه انتظامی 
هلایجــان ایــذه واقع در 

اســتان خوزســتان بــرای 
دستگیری گروهی از سارقان مســلح راهی مخفیگاه آنها در روستای بیشه شیرین 
شــدند. مأموران مخفیگاه سارقان را محاصره کرده و در آســتانه ورود به آنجا بودند 
که تبهکاران متوجه حضور پلیس شدند و شروع به تیراندازی کردند. در جریان این 
درگیری مسلحانه هرچند یکی از سارقان به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد، اما دو نفر 
از مأموران به نام های ستوان یکم علی غلامی و ستوان سوم سلمان غریبی نیز بر اثر 
اصابت گلوله به شهادت رسیدند و عامل این جنایت توانست بگریزد. فرار شرور مسلح 
پایان کار نبود، چرا که از همان زمان تلاش ها برای دستگیری اش آغاز شد. او تلاش 
کرده بود که هیچ ردی از خود باقی نگذارد، با وجود این مأموران به اطلاعاتی دست 
یافتند که نشان می داد متهم تحت تعقیب در خانه یکی از اقوامش پنهان شده است. 
در این شرایط مأموران پلیس نوپو آنجا را به محاصره درآورده و در عملیاتی غافلگیرانه 

و بدون شلیک حتی یک گلوله موفق شدند متهم را دستگیر کنند. 

عامل شهادت 2مأمور دستگیر شد

وقتی مرد جوان با یک چمدان مشکی قدم 
به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در تهران 
گذاشت، هیچ کس تصورش را نمی کرد که 
داخل چمدان او جســدی جاسازی شده 

است.
به گــزارش همشــهری، بعدازظهر 

پنجشنبه، ششــم مهرماه مردی 
که یک چمدان بزرگ مشــکی 
باخــودش حمل می کــرد وارد 
 ســتاد فرماندهــی فراجــا در 

میــدان عطار شــد و گفت 
می خواهــد حقایقــی را 
فاش کنــد. او می گفت 
که برای افشای حقیقت 
هزار کیلومتر از مشهد 
تا تهــران را پیموده تا 
خــودش را به ســتاد 
فرماندهی فراجا برساند.

گزارش یک جنایت
مرد جوان وقتی مقابل 
افسر تحقیق قرار گرفت، 

گفت: من زنم را کشــته ام 
و جســدش درون همین 
چمدانی است که در دست 
دارم! وی در مقابل چشمان 
بهت زده افسر پلیس ادامه 
داد: اگر بــاور نمی کنید، 
چمــدان را بــاز کنید تا 
متوجه شــوید که دروغ 

نمی گویم.

افسر تحقیق چمدان را که باز کرد با جسد 
مثله شده زنی که درون نایلون های مشکی 
قرار داشت، مواجه شد و در تماس با بازپرس 
کشیک قتل تهران، ماجرا را گزارش کرد. به 
این ترتیب با دستور قاضی وحید ناصری، 
متهم به کلانتری ونک منتقل شد تا با انجام 
بازجویی های بیشتر، جزئیات بیشتری از 

ابعاد این حادثه هولناک فاش شود.

24ساعت زندگی با جسد 
دقایقی از انتقــال متهم به کلانتری 
می گذشــت که بازپرس جنایی نیز 
در آنجا حاضر شــد و بــه تحقیق از 
مرد جوان پرداخت. وی گفت که در 
شهر مشــهد زندگی می کند و 
مدت هاست که با همسرش 
دچار اختلاف شده است. او 
مدعی شد که بر سر همین 
اختلافات با همســرش 
درگیر شده و در اقدامی 
هولنــاک او را بــه قتل 
رســانده و با مثله کردن 
جســدش، آن را درون 
چمدان بزرگی جاســازی 
کرده و راهی تهران شــده 
است. وی درحالی که گریه 
می کرد گفت که پس از جنایت 
24ساعت در کنار جسد همسرش 
در خانه عزاداری کرده و از جنایتی 
که مرتکب شــده نادم و پشیمان 
اســت. با اعترافات این مرد، جسد 
مقتول به پزشــکی قانونی منتقل 
و پرونده این جنایت بــا صدور قرار 
عدم صلاحیت به دادســرای شــهر 

مشهد فرستاده شد.


